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سروكار دارد، نيازمنـد ابـزاري علمـي    اطلاعات، محتوا، و متن امروزه، هركس با 
اطلاعات انتقالي، هاي مخابره شده، است تا به كمك آن رويكردي تحليلي به پيام

شود كه چه چيزي ايـن   پرسيدهال ؤممكن است اين س. يا متن داشته باشدمحتوا 
در پاسخ بايد گفت  ؟شودآورد يا سبب تشديد آن ميد ميبه وجو احساس نياز را

هاي فراواني در خود نهفتـه دارد  شود دانستهكه هر متن يا هر پيامي كه ارسال مي
 ،معناشناسـي . عنوان موضوعي شناختي برخورد كردو به همين دليل، بايد با آن به

زماندهي ، در پي كشـف چگـونگي سـا   كتاب حاضر استاي كه مورد نظر گونهبه
. يـا شـنونده اسـت   / خواننـده / ها و بررسي تأثير معنايي آنها در گيرندهاين دانسته

توليد و سپس بازتوليـد، تفسـير، و   و چگونه درواقع، بايد دانست كه معنا در كجا 
بنابراين، مسئلة محوري معناست و آنچه مستقيم يا غيرمستقيم با . شودفهميده مي

كـه هـيچ علمـي     كـرد به ايـن نكتـه اعتـراف     توانمي اين همه، با. آن پيوند دارد
هاي نهفته در متن را داشته باشد؛ چـون مـتن،   دانسته ةتواند ادعاي كشف هم نمي

مانـد و دسـتيابي   آن زنداني مي ةهرچند ساده، نكاتي با خود دارد كه در تاريكخان
و  روشـمند كـردن مطالعـه    يكي ديگر از اهداف معناشناسي. ناممكن است به آنها

هـايي  به ديگر سخن، معناشناسي در پـي معرفـي راه  . است گفتاربررسي متون يا 
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است كه با آن بتوان هر نوع متن يا هر پيامي، اعم از مكتوب يا غيـر مكتـوب، را   
  . مطالعه و بررسي كرد
ويژه در فرانسه هبراساس نظرگاهي كه در اروپا و بكم دست(پس، معناشناسي

كـه ردوبـدل    اسـت پيـامي  گشايش درهـاي مـتن يـا     كليدي براي) متداول است
پيامي كه ارسال  يا ، گفتار،چرا معناشناسي كار خود را با تكيه بر متن اما، .شود مي
يسـت،  هـا ن طور كه اشاره شد، معناشناسي علم نظريههمان ؟كندمي آغاز گرددمي

تيابي به معنا شناسي در دسدر واقع، آنجا كه زبان .بلكه ابزار تجزيه و تحليل است
صـورت توصـيفي،   شود، اما نه بـه رسد، معناشناسي وارد ميدان ميبست ميبه بن

  . بلكه به شكل كاربردي
 معناشناسكار و  ،اي منسجممجموعهو معنا اطلاعات از ديدگاه معناشناسي، 

ممكـن نيسـت،    بدون ترديد، چنين كشفي. استكشف اين انسجام و بررسي آن 
كـه در آن حيـات يـا     يمفراينـدي متمركـز كن ـ   ةرا بر مطالعمگر آنكه توجه خود 

اسـت   ياين فرايند همان عمل گفتمـان . خوردرقم مي يا معنا اطلاعاتموجوديت 
 و در هر فرايند ارتباطي رودررو و حاضر يا غيرمستقيم و غايب ميـان عناصـر  كه 
خـواه توليدكننـده، خـواه     -و فهمنـدگان يعنـي مـتن، بافـت     ارتبـاطي هـاي  سازه

بـر ايـن اسـاس، مرجـع     . پيونـدد به وقوع مـي  -متن  گربازتوليدكننده، يا خوانش
 ةرا نه در پايان فرايند گفتمان، بلكه در جاي جاي و لحظه لحظ ـ اطلاعاتمعنايي 

اعتقاد به عامل گفتمـاني  . بايد جست، كه با خود نشان عامل گفتماني را دارد ،آن
توانـد در  دي زنده و حساس كـه مـي  به عنوان مرجع معنايي يعني اعتقاد به وجو

همچنـين   هـا، و هـا، عواطـف، دانسـته   ها، هيجانفرايند گفتمان تحت تأثير زيبايي
  . احساس حضور دنيا يا ديگران در مقابل خود، به فعاليت گفتماني بپردازد

و معناشناسـي بـه   ) با نگـرش سـنتي  (شناسيتفاوت چشمگيري كه بين زبان
شـود كـه   وجود دارد از اينجا ناشي مـي ) سمانتيك سميوتيك و نه( امروزي ةشيو
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داند، اي منسجم و معنادار مي، متن را مجموعهمعنامعناشناسي در تجزيه و تحليل 
شناسي تنهـا  در واقع، زبان. رودشناسي سنتي از جمله فراتر نميدر حالي كه زبان

د دارد محـدود  كه برتقدم و تأخرتأكي) خطي و زماني(اي اي نشانهمقوله ةبه مطالع
همزمـاني و   ةتصويري يا ديـداري مـا بـا پديـد     شود، در صورتي كه در متونمي

پـردازد،   آنچه معناشناسي بـيش از هـر چيـز بـه آن مـي     . همزيستي مواجه هستيم
هـا يـا ميـان آنهـا     سـاخت نشـانه  مطالعه و بررسي تمام وقايعي است كه در ژرف

هاي ارتباط متقابل است كه بنيان كشف معنا در جايي معناشناسي در پي. گذرد مي
از ايـن ديـدگاه، تجزيـه و    . گيـرد ها با يكديگر، در آن شكل مـي و تنگاتنگ نشانه

هـا  محل تجمـع نشـانه   تحليل معناشناختي متون بر اين اصل استوار است كه متن
گيري فرايندي معنايي است كه مسئوليت اصلي توليـد آن  نيست، بلكه محل شكل

هـاي معناشناسـي،   به همين دليل است كه نظريـه . استگفتماني  يارابطه ةبرعهد
اي مجموعـه "گـردد  شود يا پيامي را كه ارسال ميرا كه توليد مي اطلاعاتيو  متن

راهي كـه معناشناسـي   . توان به مطالعه و درك آن پرداختداند كه ميمي "معنادار
كنـد ايـن   شـنهاد مـي  هاي معناداري پيبراي دستيابي هرچه بهتر به چنين مجموعه

، ابعـاد يـا سـطوح گونـاگوني در نظـر      شـود اطلاعاتي كه توليد مياست كه براي 
سـاختارهاي مختلفـي    ،اين سـطوح . بگيريم كه منتج از نوعي عمليات برش باشد

، 2، سـاختار ارزشـي  1سـاختار عـاملي  : شـويم آن مواجـه مـي   هستند كه در متن با
، سـاختار  6، سـاختار ضـمني   5صـوري  ، ساختار4، ساختار تحولي3ساختار نمودي

                                                            

1. Structure actantielle  
2. Structure axiologique  
3. Structure aspectuelle  
4. Structure narrative  
5. Structure figurative  
6. Structure thematique  
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اين ساختارهاست كـه انسـجام    ةبديهي است كه از مجموع .، و مانند آنها1ادراكي
  . شودمعنايي حاصل مي

در هر حال، آنچه امروز معناشناسي در پي آن است و تا حدود زيادي به آن 
 شناسـي منعطـف و  دست يافته گذر از ساختارگرايي سـخت و خشـك بـه روش   

تواند اين نكته را انكار كند كه معناشناسي نيـز  كسي مي چه. پوياست ولي ،ملايم
درون متني يـا بـرون    علوم انساني ديگر با انسان به عنوان عامل كلامي ةمانند هم

ــه   ــر مطالع ــروكار دارد و در ه ــي، س ــد    متن ــان باش ــان در مي ــاي انس ــه پ اي ك
   .خشك و نامنعطف كاري عبث است "سازي صوري"

كه در اينجا بايد به آن پاسخ گفت اين اسـت كـه    هاييپرسشاز ديگر يكي 
در واقـع، معنـا چيـزي نيسـت جـز جريـاني        خـوانيم چيسـت؟  آنچه ما معنا مـي 

مرجعـي   معنـايي  ةدار بودن معنا اين نيست كه هر پديدمنظور از جهت. دار جهت
بلكه حركت به سوي مرجع  ؛دارد و معنا فرايندي در حال نيل به اين مرجع است

معنا ممكـن  . توان براي معنا در نظر گرفتهاي ممكني است كه مييكي از جهت
است در جهت نابود كردن خود نيز حركت كند و اين يعني هـيچ مرجعـي بـراي    

از سوي ديگر، ممكن است معنا فقط در جهت دستيابي به نوعي . معنا قائل نشدن
گـاه نيـز   . كنـيم مـي  ام معنايي پيش رود كه در اين حالت ما معنايي را حسجانس

تـوان  اي معنادار در پي بازيابي شكلي خاص و شناخته شده اسـت كـه مـي   پديده
 وجـودي اسـت   در هر صورت، معنا. چنين وضعي را به بازيابي معنايي تعبير كرد

كنـد آن را  شناس با شكل دادن و نظم بخشيدن به آن سعي ميشكل نيافته كه معنا
هاي مخـابره  دهي به معنا هنگام بررسي پيامكلبديهي است كه ش. كند قابل درك

گيرد؛ و اين هر دو نوعي فعاليت گفتماني توليد شده صورت مياطلاعات يا  شده

                                                            

1. Structure perceptive  
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در "گفتماني كه ما با آن سروكار داريـم گفتمـان    ،زنده است؛ زنده به اين معنا كه
 .بشـري كه موجب حضور مـي شـود؛ حضـور     ، يعني گفتماني است"حال توليد

اول همـان خاصـيت   : توان داراي دو خاصيت مهـم دانسـت  ها را ميپيامين، بنابرا
قـراردادي آن   و ي توليـدات قـالبي  جـو ودارد بـه جسـت  اي كه ما را وا ميكليشه

در حالت دوم، در تجزيه و . بپردازيم و دوم، خاصيت حضور در حين توليد است
كه گويا در همـان  ايم با حضوري بشري و زنده مواجه ي توليد شدههاتحليل پيام

گفتمـان در  "گيرد و اين همان چيزي اسـت كـه   شكل مي مالحظه و در زير نگاه 
طـور مـداوم در پـي     چنين گفتماني پويا و زاينده و به. شودناميده مي "حال توليد

   .هايي جديد استخلق صورت
جـوي معنـا بـا    وجسـت  :و اما بـراي پاسـخ بـه پرسـش دربـارة نـام كتـاب       

اين امر ضرورت پرسش دربارة . مكانات تحقق معنا پيوستگي داردوجوي ا جست
م كه آيا بايـد مفهـوم   يداننمي. ماهيت معنا را براي آزمايش اعتبار آن در خود دارد

معنا را به هر  يمخواهنمياز آنجا كه معنا بدانيم؟ بيرا  م، يعني معنايمعنا را رها كن
اي پس تلاش خواهيم كـرد مبـارزه   ،ميقيمتي، به قيمت از دست دادن معنا پيدا كن

   .جوي معنا بر مبناي راهبرد شناخت معنا آغاز كنيموبراي جست
برخـي  دانم از دكتر نوراالله مـرادي كـه مـتن را مطالعـه و     در اينجا لازم مي 
ماند جز همان در پايان چيزي باقي نمي. را گوشزد كردند سپاسگزاري كنم خطاها

  . مة خطاها برعهدة من استجملة مرسوم كه مسئوليت ه
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